
 
 
 
 
 

*لفظ عامه و لفظ قلم

 

 پرويز ناتل خانلرى

 

 .در شيوه نگارش نويسندگان اخير ايران اختلافى آشكار پديد آمدده اتد 

 هداى معدد د سيسدير ندردناگرچه تبك انشاى نويسندگان متعددد را هده دتدته

لفاظ ا اى، اگر راتتى نويسنده ات ، در اختيار   سرنيبخطات  زيرا هر نويسنده

 اى خدا  خدود دارد نده هده ديگدرى شدبيهرات   طرز سعبير شيوه  تاخ  عبا

 جدازنيس    نبايد هاشد، اما از دقايق   جزئيات نه چشر هپوشدير ايدت سيسدير م

 .شودشمرده مى

 سوان دانس : يكدىنويسندگان د ران اخير ايران را از ايت نظر د  گر ه مى

 گانديگدر دتدته نويسدند گر ه اديبانند نه هه اصال    نجاه  الفداظ معتيدندد  

 .اندجديد نه ايت قيد   شرط را از ميان هرداشته

نويسنده  دتته ا ل سنها لفظ   سعبيرى را نجيب   ادهى؛ يعنى لايق اتتعمال

لغد   دانند نه نسب  هه يكى از آثار هزرگان قدير هرتداند   در نتدب  شاعر مى

سعبيدرى  تيده هاشد. لفظ  ضبط شده از ايت راه اصال    نجاه  آن هه سصديق ر

 ر د آن  شمارند   ازرا نه داراى ايت صفات نباشد رنيك   تخيف   عاميانه مى
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 .شوندرنجند   آزرده مىدر جرگه نجباى الفاظ مى

 اند   هر صدوسى راپر ا، آزادى مطلق الفاظ را اعلان نردهاما دتته د م، هى

 ر د، قاهلنار مىيات مختلف ههنه هراى حكاي  از مفهومى در محا ره ر زانه طب

 .گونه قيد   شرطى قائل نيستندشمارند   هه هيچثب  در دفتر مى

 ايت شيوه درت  عكس رتمى ات  نه سا چهل پنجاه تدال پديا از ايدت

نوشديدند معمول هود. سا آن ساريخ نسانى نه ها قلر   نتاب تر   نار داشتند مدى

نانكه در نار هرند   الفاظ را درت  چرا ههدر گفتگو نيز لغات   سعيرات ادهى  نه

اتد .  از اينجا پديد آمده «لفظ قلر»ثب  شده ات  سلفظ ننند   اصطلاح  نتاهها

نوشند نه اصدطلاحات عامده را  هدر چده هيشدتر، در نويسندگان جوان مى اننون

 .جاى تبك ادهى قدير هنشانندخود هيا رند   اتلوب محا ره را هه هاىنوشته

 نپسدندند. ادهيدان، نويسدندگاات  نه ايت د  گر ه يكديگر را نمىطبيعى 

 يشانسرتند نه اگر دهان اشمارند   مىجوان را عامى   دشمت زهان   ادهيات مى

 اتهسته   قلمشان شكسته نشود، زهان شديريت فارتدى هدر هداد ر د   هنيداد ادهيد

 .گرانبهاى ايران  يران گردد

 خبدر ازنار هلكده مرسجدو   هدىكر   محافظهمتجددان نيز اديبان را نهنه ف

اعتنا  شمارند   معتيدند نه عيايد پوتيده ايشان در خورحييي  هنر   ادهيات مى

 .نيس 

گويند   شديوه نددام را پيدر ى هايدد از ايت د  گر ه ندام يك درت  مى

پيا از آنكه يكى از د  جانب را هگيرير خوب ات  نه ريشه ايت اختلاف  نرد؟

شدود: يكدى تجو ننير. سفا ت ميان سيرير   سحرير از د  علد  ناشدى مدىجس را

پذيرد، اصطلاحات   سعبيدرات زهان ات ؛ هر زهانى در طى زمان سحول مى سحول
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 شدود   اصدطلاحاتحسب سغيير  ضو اجتماع   معيش ، نهنه   منسدو  مدىهه

 لغدات گيدرد، هعىدىاى نه متناتب ها زندگانى جديدت  جاى آنهدا را مدىسازه

 شود، خواه هه تبب آنكه موارد اتتعمال آنها از ميان رفته   خدواه هدهفراموش مى

 سرى هراى هيان معندى آنهدا پيددا شدده اتد .سر   مناتبآن عل  نه الفاظ نوساه

 شوند،  جوه سصريف افعدال   ضدمايرسر مىسر   نوچكسدريج تائيدهنلمات هه

معانى  هاى مادى   معنوى، ذهت هشرسمدنگردد   ها سرقى سر   مختصرسر مىتاده

سحول زهان  اى هياهد.نند نه ناچار هايد هراى هيان آنها الفاظ سازهجديدى ادراك مى

سرى اتد ، خا  ايت نكات   هعىى نكات ديگر نه مرهوط هه موارد از مجموع

 .شودحاصل مى

 رديسا زهانى ادهيات مكتوب ندارد ايت سطوّر محسوس نيس ؛ زيرا زهدان قد

 شود   تندى در دت  نيس  سا از ر ى آن پاى تنجشدى هده ميدانفراموش مى

 يدد  هيايد   اختلاف آشكار شود. اما هميت نه آثار فكر   ذ ق ملتى مدد ن گرد

 نند   ايدت صدورتپايدار ماند، در طى زمان، صورت اصلى  پيشيت را حفظ مى

 ى مكتدوبم، نه ها آثار ادهدشود   حال آنكه زهان عامه مردناميده مى «زهان ادهى»

« ان ادهدىزهد»اند، هه طرييى نه ذنر شد سطوّر يافته   ميان آن هدا تر   نار نداشته

 .سفا سهايى هه  جود آمده ات 

 هداىعل  ديگرى نه موجب ايت اختلاف ات  فرقى ات  نه ميان لهجه

 مختلف يك زهان  جود دارد. هر زهان  تديعى شدامل چندديت لهجده اتد  نده

يكى  همه از يك مادرند ميان آنها اختلافى هس . هه علل اجتماعى معمولاً اگرچه

 ياهدد   آثدار ادهدى ملدى هدا آن لهجده نوشدتههاى ديگر هرسرى مىاز آنها هر لهجه

 شود   چون طوايف مختلفى نه هدا هدر ارسبداط دارندد    احددى را سشدكيلمى
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 همده آن لهجده را دردهند محتاج  تيله  احدى هراى سفهير   سفاهر هسدتند مى

 هرند، اگرچه در امور زندگى هه لهجه اصلى   محل خود گفتگدونار مىنوشتت هه

 .نندمى

 سدر هاشدد ايدت اخدتلاف هيشدتر نمايدانسر   عالىهر چه ادهيات ملتى قدير

 ته هه ايسر هوجود آمدهاى سازهشود   ملتهايى نه آثار مهر ادهى ايشان در زمانمى

 ، زيرا در د  ته قرن اگر سحدولى هدر در زهدان ايجداد شدودمشكل نمتر دچارند

 .مهر   محسوس نيس  چندان

 هه حسب هميت احوال ساريخ ادهيات هر ملتى نيدز شدامل اد ار   مراحلدى

 ن زهانات : يكى مرحله آغاز نه در آن نويسندگان   شاعران آثار خود را هه هما

 ىدر اثر ثب    ضبط   دقتدآ رند لغات   اصطلاحات عامه محا ره هه  جود مى

 عندىنه شاعر   نويسنده در ادراك دقايق معانى   اتدتعمال الفداظ هدراى هيدان م

 شدود  هرند صريح   دقيق   داراى ميياس   ميدزان معيندى مدىنار مىميصود هه

 .ر دياهد   ر  هه نمال مىزهان  تع  مى

خسدتيت هده د م د ره ثبات   جمود: در ايت د ره آثدارى نده در مرحلده ن

نوشد نه از حد د تاهق گيرد   نويسنده   شاعر مىآمده ترمشق قرار مى  جود

نكند   قواعد   قوانيت را نه ها آثار هزرگان پيشيت ايجاد شدده هده سمدامى  سجا ز

شود. احتياجات جديد ها حدد د نمايد. ايت د ران خواه ناخواه تپرى مى مراعات

 خيزند   ترانجام غالدبت  هه معارضه هرمىقيودى نه مانو هر ز   ظهور آنها  

آشنايى  نند. اما اديبان نه هه تببشوند زيرا تير سكامل ايت غلبه را ايجاب مىمى

هميشده هدا  شدمارند  انس ها آثار قدير خود را نگاهبان اصول   قواعد ادهى مدى

 نشدورها خيزند   ايت جدال نه در ساريخ ادهيات همدهمتجددان هه مخالف  هرمى
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فايدده هدى انجامدد،ديده شده ات  اگرچه هه شكس  طرفداران اصول قددير مدى

 .ناهدر ى سجددطلبان مىنيس ، زيرا از زياده

نسده فرا ها در ادهيات«نلاتيك»ها   «رمانتيك»يكى از موارد اختلاف ميان 

   قرن نوزدهر هميت نكته هود. امدا احتيداج هده اتدتفاده از لغدات   اصدطلاحات

ر حدى  مه  قتى احساس شد نه نويسندگان هه سوصيف   هيان حالاتسعبيرات عا

   سدر پرداختندد   ضو زندگانى طبيات مختلف اجتمداع، خاصده طبيدات پداييت

اتتان   د پديد آمد. سا ايت زمان اشخا  «رئاليسر»   «ناسوراليسر»هاى ادهى شيوه

ه ندپيداتد     نردندنمايا هه زهان ادهى، يعنى عبارات فصيح   هليغ گفتگو مى

حيييد     ايت امر خلاف حييي   اقو هود. هميت نه نويسدندگان خواتدتند هده

عمال از اتت گر تازندطبيع  نزديك شوند   درت  آن را در آيينه آثار خود جلوه

آغداز  ندارانالفاظ   سعبيرات عامه ناگزير شدند   نشدمكا ايشدان هدا محافظده

ى اديبدان ير ژان هدهر ميدمه نتاب پىگش . موپاتان نويسنده معر ف فرانسوى د

ايدت  اهدگرفتند   هير آن داشتند نه زهان شيواى فرانسده نه هر انشاى ا  خرده مى

 .شكنى داده ات هدعتها خراب شود جواههاى دندان

 اننون نه  جه اختلاف آشدكار شدد هايدد عيايدد د  طدرف را هده محدك

 ندار از آننده اديبدان محافظدهآزمايا هزنير   نيك   هد هر يك را هياهير. راهى 

 شود. شك نيس  نه هراى هيدان معدانىر ند هه جمود زهان   فير آن منتهى مىمى

 اى احتياج دارير. محال ات  از الفاظ نهنه، نه معانى خاصى راسازه هه الفاظ سازه

 اى اراده نرد. سعبيرات   اصطلاحات نيز متناتدبنرده، هتوان مفاهير سازههيان مى

 و زندگى اجتماع ات . در ر زگارى نه نويسنده زهردتد  نليلده   دمندهها  ض

 اى هدراىنرد توارى نار انثر افراد هود زيرا جز آن  تيلهههرامشاهى زندگانى مى
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 هاد صبا عندان گشدوده  »نوش  تفر  جود نداش . هه ايت تبب  قتى نه ا  مى

 دانسد  مفهدوم تدرع خواننده، نه خود توارى مدى «رناب گران نرده در آمد

 ياف . اما امر ز هراى ادراك ايت معنى سوضيحى لازمحرن  را از ايت سعبير در مى

 هدرد   حدال آنكدهات    طبعاً پس از ادراك نيز، خواننده لذسى از ايت سعبير نمى

« گدرفتت دندده»   «گداز دادن»شايد اصطلاحات عاميانه رانندگان اسوموهيل مانندد 

 .هراى عموم آشكارسر هاشد   از آنها هيشتر لذت هبرند

 دنها پديآدرهاره مفاهير علمى  قتى نه سازه پيدا شده   لغاسى نه هراى هيان 

ا آنهدا ر آمده   يا هه عاري  گرفته شده گفتگوى هسيار نبايد نرد زيرا احتيداج هده

 .دانندمى همه

 موضدوع اديبدات قددير اتد از ايت گذشته ا صاف   حالات نفسانى نه 

 مهنند   هميت سوجه در هنلى ات . ادهيات جديد هه دقايق   جزئيات سوجه مى

 پوشى از ايت الفداظتازد. چشراى محتاج مىموارد آن را هه الفاظ   سعبيرات سازه

 يددلفاظ هامستلزم پرهيز از سجدد   سنوع   سرقى ادهيات ات . آيا معانى را فداى ا

 ان هدهراعات شيوه هيان   قواعد ادهى قدمى نه از ر ى آثار گذشدتگنرد   هراى م

 نندد،اى ايجداد مدىدت  آمده ات  از ايجاد آثارى نه خود قواعد  اصول سدازه

 چشر هايد پوشيد؟

 ن نيدزسا اينجا هه اديبان ساختير. اما گمان نبايدد هدرد نده نويسدندگان جدوا

 .هير گمراهى نيس ر ند   هراى ايشان هميشه در راه خود درت  مى

 لغات   سعبيرات فصيح ايت مزي  را دارند نده در طدى زمدانى دراز مدورد

اندد   اتتعمال هزرگانى نه امر ز در هنر   اتتادى ايشان شك نيس  قرار گرفتده

 ايت تبب داراى صراح    دق  حكاي  از معانى هستند. معنى دقيق آنهدا را هه



 57 لفظ عامه و لفظ قلم

 اهل زهان از معنى معيّت  احدى حكاي داند   ايت علام  نزد همه همه نس مى

 نند.   اگر نسى معنى آنها را نداند هدا مراجعده هده فرهنگهدا   آثدار پيشدينيانمى

 سواند خوب درياهد. شرط اصلى فصاح  نلمه هميت ات  زيرا لفدظ علامد مى

 هرندد. انثدر الفداظ  ندار مدىمشترنى ات  نه قومى هراى هيان معنى  احدى هده

 اند، نويسندگان هدزر   ايت صف  را ندارند؛ در نتاهى ثب  نشدهسعبيرات جديد 

 اند، معانى آنها مبهر ات ؛ يعندى همده ندس از آنهدانار نبردهزهردتتى آنها را هه

خا   ياهد، اتتعمال هعىى از ايت نلمات   سعبيراتمعنى صريح  احدى در نمى

ندار هده اى آن راحلهات  نه عام؛ يعنى مردمان  لايتى يا شهرى يا دهى   حتى م

 جاى آن، اصطلاح خدا  خدود را دارندد. پدس فايدده ايدتهرند   ديگران ههمى

 نلمات عام نيس    ادهيات هايد داراى فائده عام هاشد زيرا نتداب را هدراى اهدل

 .نويسندمحله يا دهى نمى

از ايت نكته هدر نده هگدذرير عيدب ديگدرى نده در نارتد    آن عددم 

هاشد. نلماسى نه ثب    ضبط نشده   در ضدمت اتدتعمال ايت الفاظ مى صراح 

ه هزر  صراح     ضوحى نيافته نزد هر نس يا هر طبيه   هر ناحيد نويسندگان

دارد نه ها مفهوم آن در جاى ديگر درتد  يكدى نيسد    حتدى  نوعى از معنى

 ات . مگر غرض نويسنده نه ايت ات  نه معنى ميصود خود را هه گاهى مختلف

 اليا نند؟ پس ها ايت  تيله ناقص يدا نادرتد  چگونده هده ميصدود رانذهت ديگ

 خواهد رتيد؟

 .انديشند هيمشان از هميت نكته ات نسانى نه از خراهى زهان مى

 اما نكته ديگر: ميان تخت گفتت   نوشتت فرق فاحشى هس . گوينده هراى

  تايل يكدى هيان ميصود  تايلى دارد نه در اختيار نويسنده نيس . از جمله ايت
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 آهنگ تخت گفتت ات . اگر جملده  احددى را هده آهنگهداى مختلدف هگوييدد

 ياهد. در نوشتت، ايت  تيله هراى هيدان ميصدودشنونده معانى مختلفى از آن درمى

 ر دندار مدىيك از خطوطى نه سداننون در دنيدا هدهدر ميان نيس ؛ يعنى در هيچ

 هناهرايت نوشدتت نسدب  هده گفدتتعلاماسى هراى هيان آهنگ عبارت  جود ندارد. 

 ايت تدنگ»گوير سرى هراى هيان ميصودت . مثالى هزنير: هه شما مى تيله ناقص

 نه ها لحدت خاصدى آن را ادا «اگر سوانستى»جمله  «را از زميت هردار، اگر سوانستى

 ياهيدر د. شما فوراً ايت معنى را درمىنار مىهه «سوانىهرگز نمى»ننر هه معنى مى

 منتظر نيستيد نه در دنبال آن چيزى هگوير. امدا اگدر ايدت عبدارت را در نتداهى  

 جدواب ننيد   انتظار داريد نههخوانيد معنى جمله ناقص شرطى از آن ادراك مى

 .شرط نيز در دنبال آن هيايد؛ يعنى اگر سوانستى چه خواهد شد

 ات  گويير حرندهاى ديگر هس .  قتى نه تخت مىدر ايت هاب هاز نكته

تت آيند   در نوشداشارات چشر   اهر    دت  نيز هه يارى نلمات   عبارات مى

 ننيدد از آن هديرايت يارى محر مير. هه علا ه  قتى نه شما ها نسى گفتگو مدى از

 پرتدد   شدمانداريد نه ميصود شما را درنياهد، زيرا چاره نار آتدان اتد : مدى

 راهر د نه خودسدان همدا هه جاهايى مىهاى شمدهيد. اما نوشتهد هاره سوضيح مى

 .آن نيستيد سا اگر مبهر هود هه سوضيح هپردازيد

 نند نه در نوشتت هيا از گفدتت دقد  نندير. قواعددايت نكات ايجاب مى

 عدددتتورى   ادهى هيشتر هراى هميت منظور هه  جود آمده ات ؛ يعندى ايدت قوا

 رفانند ميصود خود را هه طسومختص نوشتت ات   گرنه لالان هر ها اشارات مى

 .هفهمانند

 پدر ا همدهسدوان هدىگيدرير نده نمدىاز همه ايت نكات چنديت نتيجده مدى
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 اصطلاحات  لغات عاميانه را در آثار ادهى  ارد ندرد   هده همديت دليدل نوسداه  

 ر د قاهل ثب    ضبط ات  قانو هود.نار مىناقص نه چون در زندگانى ر زانه هه

 ارد نه الفاظ   سعبيرات را، مانند صراف   زرگدر، هده محكدىنويسنده هه عهده د

 جاى خدوددقيق هزند   تره را از ناتره جدا نند   اجزاء را ها دق  سمام چنان هه

 هنشاند نه در مجموع آنها سناتب   زيبايى  جود داشته هاشد. ايت محك جز ذ ق

 اهى از راه   رترنيس ؛ اما ذ ق را مطالعه   دق  در نار گذشتگان هنرمند   آگ

 .آ رددهد   هه هار مىايشان پر رش مى

هم   در غ ات  نه ذ ق   قريحه، فطرى   ذاسى ات . آنچه فطرى ات 

ك را ني   دق    ثبات در ادراك دقايق   رموز فنون ات  سا آن ملكه نفسانى نه

 .شناتد، حاصل شوداز هد   زش  را از زيبا مى

 ااشير امدهنه هه قصد آنكه سا اهد پايبند آنها  اصول   قواعد را هايد آموخ ،

 مداى ات . اهه معنى سرق «سجا ز»هه ايت منظور نه هتوانير از آنها سجا ز ننير. ايت 

 نسد شود. هايدد دااند حاصل نمىاطلاع از آنچه ديگران پيا از ما نردهسرقى هى

از  كايد هر يخواهير هكنير شامرى نسبتى ات . آنچه ما مى «سجدد»   «سرقى»نه 

 .اندپيشينيان ما هه نسب  زمان خود، هيا از ما نرده

 وايمان ههتر   زهردتتى گذشتگان نبايد دتد    پداى مدا را هگيدرد   مدان

 هديچ معندى «پيشدرف »اندد اطلاع از آنچه ديگدران ندردهپيشرف  ما شود. اما هى

 .ندارد

ر يارى خواتدتت سريت  تايل ايت نازهان را  تع  هايد داد   يكى از مهر

 نداراى ات  نه عامه مردم، هه حسب احتيداج خدود هدهالفاظ اصطلاحات سازه از

اى زهان محلده پر ا انجام هگيرد نه هر نويسندههرند. اما ايت نار نبايد چنان هىمى
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اى رنگدى ده   شهر خود را  تيله هيان قرار دهد   قواعد زهدان در هدر نوشدته يا

طورى نه زهدان هدر نويسدنده را ايف ادهى هرقرار شود ههالطوهگيرد   ملوك ديگر

 .هاى ا  هدانند   هخوانند   ديگران محتاج سرجمه نردن آن هاشندهمشهرى فيط

 سوان نرد؟ چاره يكى هيا نيسد . نويسدندهچگونه از ايت خطر پرهيز مى

 عن اطدلاهايد هه مطالعه   ستبو در آثار هزرگان قدير از اصول   قواعد مسدلر زهدا

 ده   ندزدسا هتواند مواد سازه را هه حسب آن اصول، نه در طى قرنها پديد آمد ياهد

   صاحبان ترمايه ذ ق   هنر مورد قبدول يافتده، مرسدب تدازد. نجاهد  اهل فت

هد  هايدد ميان نبايد هرد اما هه الفداظ   سعبيدرات عاميانده، صدف  نجا الفاظ را از

ر هددانا   ذ ق، لياق  فرمانددهى  هنر از نسى تاخته ات  نه هه هخشيد   ايت

 .هاشد عالر الفاظ يافته

 ر مدرتدههه مدرته هايد رف ،   از آن چاره نيس ، اما البته سا پايان عمر د

 .نبايد ماند

 


